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ABSTRACT 

The evident characteristic of symbol is its ambiguity, lack 

of precision and its being implicit and indirect. This means that 

in symbolic language, a concept higher and deeper than its 

appearance is taken into account. Adonis, a contemporary Arab 

poet, has often taken advantage of symbol in his poems and this 

is one of the mysteries of the complexity and ambiguity of his 

poems. There is no doubt that his poems are derived from his 

mystic, philosophical and social ideas and thoughts. 

In Adonis's poems, symbolic language has a deep 

relationship with myths. Therefore, his symbols are different 

from other contemporary poets whose symbols are based on 

political and social aspects. His poems, besides having political 

themes, demonstrate the dominant increasing strangulation in the 

Arab world. Through a comprehensive analysis of Adonis's 

poems and a deep study of his poetic symbols, a pervasive 

concept is understood which indicates that his poetry is decorated 

with a special thought which is belief in a second life. Of course, 

this 'second life' does not mean belief in resurrection. Rather, it 

reflects a social and mythological and sometimes philosophical 

concept. Restatement of symbols such as 'Phoenix, Hallaj, 

Mahyar and Imam Hossein' which reflect a kind of second life 

indicates Adonis's great interest in such a concept. 
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 چکیده

ویژگی بارز سمبل، ابهام، عدم صراحت، غیرمشروح و غیرمستقیم بودن آن است، 

تر از آن در به این معنا که در زبان سمبولیک مفهومی ورای ظاهر و فراتر و عمیق

ونیس از شاعران معاصر عرب در شعر خود بارها گیرد.. ادکانون توجه قرار می

از نماد و سمبل سود جسته است و همین امر یکی از رازهای پیچیدگی و ابهام شعر 

های های شعرهای ادونیس، برگرفته از عقاید و اندیشهگمان سمبلاوست. بی

عرفانی، فلسفی و اجتماعی اوست. در شعر ادونیس، زبان نمادین پیوندی عمیق با 

های شاعران دیگر معاصر که عمدتاً هایش با سمبلرو سمبلساطیر دارد. از اینا

های سیاسی و اجتماعی دارد متفاوت است. و شعر او علاوه بر مضمون جنبه

کشد. در ی عرب را به تصویر میسیاسی، بیش از پیش اختناق حاکم بر جامعه

ر او مفهومی فراگیر نگری در نمادهای شعبررسی جامع شعر ادونیس، و با ژرف

ای ویژه آراسته است و آن باور به دهد شعر او به اندیشهشود که نشان میدیده می

حیاتی دوباره است. البته این باور داشت حیات دوباره، به معنی اعتقاد قطعی به 

-ای و گاه فلسفی را بازتاب میمعاد نیست. بلکه بیشتر مفهومی اجتماعی و اسطوره

که هر « ققنوس، حلّاج، مهیار و امام حسین)ع(» هایی چون ی سمبلبازپرداز دهد.

ی وافر ادونیس ی علاقهدهند نشان دهندهکدام نوعی از حیات دوباره را بازتاب می

 به چنین مفهومی است.

 ادونیس، سمبل، حیات دوباره، عرفان، ادبیات معاصر عرب. واژگان کلیدی:

 مقدمه -1

های چهارگانه گارندگان در صدد کشف و تبیین آن هستند، بررسی سمبلمسأله اصلی این مقاله که ن

 دهند. اشعار ادونیس است که هر کدام نوعی از حیات و زندگی دوباره را بازتاب می

تردید، فهم نمادها و ها و نمادهای شاعرانه است. بیی ادبیات معاصر سرشار از سمبلحوزه   

بسزایی دارد و بدون دقت در کشف ابهام ناشی از نمادها، شعر  ها در التذاذ هنری مخاطب اثرسمبل

معاصر عربی، قابل فهم و تحلیل نیست. در ادبیات کلاسیک عربی، نظیر آثار صوفیان و برخی از 

 آثار حماسی و غنایی در ادبیات عرب، از سمبل و نماد به فراوانی و زیبایی استفاده شده است.

یابد. عواطف و ف شاعر است که به صورت واژه ظهور میشعر برآمده از احساسات لطی   

گیرد. معمولاً آنگاه که شرایط اظهار احساسات شاعر با توجه به موقعیت و شرایط بیرونی شکل می

گردد. احساسات دشوار باشد شاعر خود را در تنگنا زمانه یابد، ناگزیر زبان شعر، نمادین می

یافتند اجتماعی، و گاه در فضایی می -یط دشوار سیاسیشاعران معاصر عرب گاه خود را در شرا

 آوردند.که مخاطبان آنان از درک مرادشان عاجز بودند و بدین رو به رمزگویی روی می

ای تواند به ایدهتحرک و ایستا، با کاربرد رمز و نماد میی سطحی یا صریح یا جامد و بییک ایده   

ها بدون استفاده از نماد و ژرفناهایی دست یابد که حصول آن پویا و بانشاط تبدیل شود و به ابعاد

 (.196م، ص1996)عزالدین،پذیر نیست. امکان

یعنی  -ی عربیی کنونی جامعهادونیس به عنوان یکی از شاعران معاصر که از وضعیت و چهره   

-یناراضی است و ساکت نم -از روزگاری که مشحون از شکست، ناکامی، ذلت و خواری است

اندیشد بلکه به دنبال تغییر آن ها نمینشیند. او مانند برخی شاعران رمانتیک به فرار از واقعیت

گذرانند. او در برخی شعرها وضعیت و نجات مردم از شرایط اسفباری است که در آن، روزگار می

ایشان سخن ی درخشان و افتخارآمیز آنان بری عربی، از گذشتهبرای ایجاد تغییری مثبت در جامعه

ها را برای ایجاد فضایی مطلوب گوید و با نشان دادن تضادی که میان حال و گذشته است، همتمی

 کند. و جبران آن چه از دست رفته است، تحریک و تقویت می
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این نوشتار بر آن است تا با توجه به چهار سمبل مشخص که مخاطب را به حیات دوباره ارجاع    

 گی دوباره را در شعر ادونیس بازنمایی کند.ی زنددهد اندیشهمی

ی تحلیل محتوی انجام گرفته، بدین صورت که مجموعه ای و به شیوهپژوهش حاضر، کتابخانه   

های چهار گانه از متن اشعار استخراج و اشعار ادونیس مطالعه و بررسی شده است و این سمبل

 ی نمادپردازی ادونیس در آنها بررسی شده است.شیوه

 معرفی کوتاه ادونیس -2

در روستای قصابین از توابع شهر  1930علی احمد اسبر لقب ادونیس را بر خویشتن نهاد، در سال 

سالگی  14ی ابتدایی را در همان روستا نزد پدر گذراند و از لاذقیه کشور سوریه زاده شد. دوره

موفق به أخذ  1954، در سال ی تحصیل به شهر ساحلی لاذقیه رفت. پس از أخذ دیپلمبرای ادامه

 (. 500، ص1980ی فلسفه از دانشگاه دمشق شد. )نسیب، مدرک لیسانس در رشته

محاکمه زندانی شد. پس از آن با به سبب فعالیتهای سیاسی و به مدت یکسال بی 1956در سال    

د. و درهمان سال خالده سعید که بعدها از ادباء و نویسندگان و ناقدان مشهور سوریه شد، ازدواج کر

انگیز بود امّا در از سوریه به لبنان مهاجرت کرد. این مهاجرت گرچه از لحاظ عاطفی برای وی غم

اش تأثیر عمیق و البته بسیار مثبت بر جای نهاد. او بعدها به فرانسه رفت و در زندگی ادبی و شعری

از دانشگاه قدیس یوسف بیروت  1973اللملی او هموار شد. در سال همین ایام راه کسب شهرت بین

 (.12و11، ص1383دکتری گرفت. ) عباس، 

 سمبولیسم در شعر معاصر عرب -2

ی سی بویژه در لبنان گرایش سمبولیک و رمزی ظهور کرد. این جریان مستقیماً تحت تأثیر در دهه

قل سمبولیسم فرانسه در قرن نوزدهم بوده است. اوج این جریان زمانی بوده است که سعید ع

سرود که دیدار  1937آورترین شاعر سمبولیست عرب قصیده المجدلیهّ را در سالبزرگترین و نام

 (.7، ص1384مسیح)ع( با مریم مجدلیهّ را به تصویر کشید. )احمد عرفات، 

ها، ها و اسطورهاسطوره در شعر معاصر دارای جایگاه والایی است و همین بس که جهان افسانه   

های انگیز است و شاعران در سرودن اشعار خود از این جهان رویایی بهرهخیال جهانی رویایی و

گیری جامعه اند، از سویی دیگر، حقایق نهفته در حواد  تاریخی و اهمیت آن در شکلفراوانی برده

های بزرگ تاریخی توجه سبب شده است تا شاعران در سرودن اشعار خود به وقایع مهم و شخصیت

ها و حتی رویدادهای تاریخی با و همین توجه شاعران موجب شده است که اسطورهداشته باشند 

تخیل شاعرانه به نظم درآیند و علاوه بر آن، روایات اساطیری و تاریخی از عناصر مهم پشتوانه 

فکری و فرهنگی هر شاعری است و شاعران از این عناصر آماده و پرداخته شده، در شعر خود 

شک هدف شاعران معاصر علاوه را به خوبی بداند. بیاعر توانمند باید ترکیب آنگیرند و شبهره می

ی سیاسی و ها نهفته است،  بیشتر انگیزهها و سمبلبر مفهومی که در اشاره و شرح اسطوره

-ها و وقایع تاریخی و مذهبی اشاره میها به شخصیتاجتماعی است و مقصود شاعران که در آن

هایی از این وقایع مهم، برداشتی شاعرانه های تاریخی و مذهبی و گوشهلحظه شود، علاوه بر ثبت

 از آن رویداد با شخصیت تاریخی و دینی نیز هست.

 های آنسمبل و جنبه -4

ی را غیرمستقیم به واسطهی مستقیم به موضوعی، آنی بیانی است که به جای اشارهسمبل هر شیوه

هنر یاد کردن از چیزی »گوید: الارمه در تعریف سمبولیسم میموضوع دیگری بیان کند، استفان م

که وصف حالی برملا شود، یا برعکس، هنر انتخاب کردن چیزی و به صورت خرده خرده تا آن

 (.10و9، ص1378)چارلز، « وصف حالی را از آن بیرون کشیدن.
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دهد که ما این فرصت را میرا اینگونه تعریف کرده است: نماد به « سمبل یا نماد»ادونیس خود      

یابیم. چه، رمز، قبل از هر چیز معنا و با تأمل در ورای متن چیزی)مفهومی( دیگر را در می

رسد تازه مفهومی پوشیده و نوعی الهام است؛ زبانی است که وقتی زبان عادی قصیده به پایان می

ای گیرد؛ جرقهو شکل میای است که پس از قرائت هر قصیده در ذهن تشود یا قصیدهشروع می

انتها را به طور شفاف ببیند. از داند در پرتو درخشش آن جهانی بیاست که ذهن و احساس تو می

رو نماد در واقع نوعی پرتوافشانی بر تاریکی و جذب شدن به جوهر و گوهر معناست. این

 (.160م، ص1978ادونیس،)

 سمبل در شعر ادونیس -5

کنونی که سرشار از استبداد سیاسی و نابسامانی اوضاع اجتماعی و  ادونیس با توجه به شرایط

کند، ای که در آن زندگی میکند و خود را از جامعهاقتصادی است، در خود احساس غربت می

ی غربتی که سراسر وجودش را فرا گرفته است، راه تمرد در پیش داند. ادونیس در نتیجهبیگانه می

از دوران کودکی ادونیس که همراه با فقر، رنج و حرمان بوده و بعد گیرد. این احساس غربت می

 ی شاعر گذاشته، در وجود او ریشه دوانده است.ی مرگ پدر که تأثیر عمیقی بر روحیهازحادثه

سازد. شاعر با در نظر او با استفاده از سمبل و نماد در شعر، واقعیات پس پرده را آشکار می   

هایی به او گیرد و در برخی موارد ویژگینماد، از آتن در شعرش بهره می هایگرفتن یکی ازجنبه

 پردازد.دهد و در قالب او و در پسِ نقاب چنین شخصیتی به بیان مقصود مینسبت می

ی است و     سمبولیسم ادونیس متأثر از تصوف و عرفان اسلامی و عارفان بزرگ به خصوص نفِرِّ

شود. )عباس، های پیچیده، مبهم و چند پهلو متبلور میتفاده از واژهی وافر ادونیس به اسدر علاقه

 (.14، ص1383

به همین منظور برای بازشناسی مفهوم حیات دوباره در شعر ادونیس چهار عنصر از عناصر    

ی مقاله بررسی شده است. که به ترتیب عبارتند از: ققنوس، سمبلیک شعر او انتخاب و در ادامه

 و امام حسین. حلّاج، مهیار

 ققنوس -5-1

ی ی ققنوس حجم قابل توجهی از شعرهای ادونیس را به خود اختصاص داده است. افسانهافسانه

شود و از میان سوزد و خاکستر میای است که عاشق سوختن است؛ او میی پرندهققنوس، افسانه

ه نماد زندگی پس از مرگ کند. این اسطورآورد و زندگی را آغاز میای سر بر میخاکسترش جوجه

است. شاعر از یک سو با به کارگیری این اسطوره دنبال بیداری ملت عربی از خواب غفلت است تا 

ها و دردها و ی تمدن بشری عقب نمانند؛ و از دیگر سو رهایی و خلاص خویش را از رنجاز قافله

تر پس از سوختنِ دوباره سرکوب اختناق موجود، در وجود ققنوس و سر برآوردنش از میان خاکس

 بیند: می

 فینیقُ خلِّ بصری علیکَ، خلِّ بصری:»

 ألمح خلالَ نارکَ الغیب الذّی

 یختبئُ 

 الذّی یلفُّ جُرحَنا،

مال و الدُّجی.. کام و الرَّ  وألمحُ الرُّ

 فینیقُ مُت فدیً لنا

 فینیقُ، وَ لتبَدأ بکَ الحرائقُِ 
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 لتِبدأ الشقائقُ 

 (.76-75م، ص1971نیس، بادو« ) لتِبدأ الحیاۀُ. 

لای آتش تو، دنیای پوشیده و ترجمه: ای ققنوس، بگذار چشمانم تو را بنگرد؛ بگذار با چشمانم از لابه

ی انباشته خاکستر و ریگ و تاریکی را گیرد، بنگرم؛ نیز تودهات را که زخممان را در بر میغیبی

وختن باید از تو آغاز شود، و شقایق و .. ای ققنوس، بمیر و خود را فدای ما کن؛ ای ققنوس! س

 زندگی. 

ی پیری و فروپاشی قرار گرفته است و ادونیس معتقد است که تمدن غربی در آخرین مرحله   

منتظر خیزش و رستاخیزی است تا جانی تازه گیرد و فعالیتی جدید را آغاز کند. به همین منظور 

م، 2002موریه، بیند.)تاب میشدن برای ملتش بیققنوس را که در حقیقت، خودِ شاعر است، در فدا 

 (.375 -374ص

بخشد. شاعر در مقطع ها حیاتی دوباره میکه با مرگش به انسانققنوس نمادی است برای کسی    

پندارد که با سوختن و )نغمه رستاخیز( از همان قصیده، خود و ققنوس را یکی می« ترتیلۀ البعث»

ی افشای ی ققنوس را وسیلهدهد؛ او آتش را در سینه نهان کرده و افسانهفداکاری، مردم را نجات می

داند که در اعماق سینه نهفته داشته است. شاعر با این امید و آرزو در انتظار رسیدن به رازی می

ی او بنا شده است؛ او فردا و  تغییر و تحولاتی را که ممکن است در فردایی است که براساس اراده

 یابد:، در وجود خود میآن رخ دهد

 سَیدّتی أنا اسمیَ التجَدّدُ » 

 أنا اسمیَ الغدُ  

 الغدُ الَّذی یبتعدُ.-الغدُ الذّی یقتربُ  

 مُهجتی حَریقۀ  ذبیحۀ  فی 

 (.89)همان، ص «. فینیقُ سرُّ مُهجتی

 فردایی که -شودترجمه: سرورم! نام من نو شدن است؛ نام من فردا است، فردایی که نزدیک می

 شود. در قلبم آتشی ذبح شده است؛ ققنوس راز قلب من است.دور می

کند و با نشان ادونیس با احیای عظمت فنیقیه، غربت و رنج خود را در وضعیت کنونی بیان می   

ی تمدن دیرین اعلام دادن شور و اشتیاق وافرش نسبت به قرطاجه و بعلبک، این دو شهر را نشانه

اگر آدمی برای بازگشت به عظمتی چون عظمت تاریخ گذشته خود تلاشی کند. او معتقد است می

نماید، دستیابی به آن، امر محالی نخواهد بود. چرا که آدمی موجودی تغییرپذیر است. ققنوس در این 

کند، برابر است با را زنده میسوزاند و آنی شاعر است و آتشی که ققنوس را میقصیده برابر نهاده

دهد. غربت شاعر در جامعه، ی تولدی دوباره میهای وی که به آن مژدهر و رنجآتش غربت شاع

همان غربت مظلومی است که در سینه، احساس عدم وابستگی به امت عربی دارد. ) احمد عرفات، 

 (.99،ص 1384

 کند خود را وابسته به قومیتپذیرد و سعی میشاعر در این مرحله از زندگیش ملیت عربی را نمی   

 ی پرافتخار آن بداند.محلی سوریه و گذشته

عایشه را نماد نیرنگ  ،«رماد عائشه»با عنوان « البعث و الرماد»ی ادونیس در مقطع سوم قصیده   

 کند تا مردم دور و نزدیک دوستش داشته باشند:و ریا و زاهد دروغینی توصیف می

 عائشِةُ جارَتنُا تقَیَِّة  » 

 البعَیدُ یحُِبُّها القرَیبُ وَ  
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 وَ المُدُنُ الکَثیرةُ وَ الشَّوارِعُ المُزَیَّناتُ باِلطرُر 

 ... حیاتهُا جُلوُدُ صُوفٍ وَ خُرافٍ وَرَع 

 سَدیمِها وَ حِکمَة  تعَودُ باِلْرضِ إلیَ

 تکَِیَّةٍ تحَتجَِزُ الحَیاةُ فیِ

 وَرَقِ اللَّیالیِ مِن 

«وَ طحُلبُِ اللَّیالیِ. 
 

 (.72ص م،1971) ادونیس، ب

های آذین ی پرهیزگار ماست/ که دور و نزدیک / شهرهای زیاد و خیابانترجمه: عائشه، همسایه

پوشی و به دروغ؛ پرهیزگاری ورزیدن اش پشمینهبسته به گیسوان، او را دوست دارند/ ... زندگی

کند/ از انی میگرداند/ زندگی او را در خانقاهی زنداش باز میاست/ و حکمتی که زمین را به تیرگی

 ها.ها / و خزه شببرگ شب

-ها و تمدنشان میها، به لجن مال کردن آنی وحشیانه به نماد محترم عربادونیس از طریق حمله   

پردازد. عایشه در نظر ادونیس نماد قحطی و فقر است، چون به تیرگی و بیهودگی، زیبایی و قضا و 

، نارضایتی خود را از وضعیت خود و از وضعیت فعلی ی بیانقدر اعتقاد دارد. او با این شیوه

-داند. او ققنوس را فرا میدهد، برترین راهکار میکند و راهکاری را که ارائه میعرب اعلام می

خواند تا با از بین بردن عایشه از خاکستر آن برخیزد و خود را از وابستگی به چنین ننگ و عاری 

 خلاص کند.

ی کند. برخی کلمات و به ویژه کلمهین شعر از اسلوب تکرار استفاده میشاعر در مقطع آخر ا   

ی مشرق زمین ی یونان یا الههشود. وی با این کار از الهههمواره در ابتدای کلام تکرار می« فینیق»

آیند، به منظور مانند ققنوس، عشتار و تموز یا ادونیس که رمز زندگی بعد از مرگ به شمار می

خواهد عربان را به قبول و می(. او 344م، ص2002گیرد.)موریه، حی عرب بهره میرستاخیز رو

 پذیرش این رستاخیز در عمق روحشان وادار کند.

های جا با دیگر اسطورهی تموز پیوند یافته و از آنی ققنوس در شعر ادونیس با اسطورهاسطوره   

های رهایی و فدا است از این اسطوره رستاخیز و رهایی و فدا درآمیخته است. حضرت مسیح یکی

جا در که ادونیس این شخصیت را با ققنوس در آمیخته و آن دو را در ساختار هویتی واحد در یک

او با افزودن شخصیت  توان گفتتر سخن گوید، میکنار هم قرار داده است تا در ادای مقصود محکم

ای از ماندن و مردن بر صلیب را مرحلهافزاید یعنی ادونیس مسیح، غنای مضمونی خود را می

 داند. مردنی که پیش درآمد زیستی دوباره است:رستاخیز می

 حیاتنِا،شَبابنِا للِمَوتِ فیِللِمَوتِ، یا فینیقُ، فیِ» 

 بیَادر  منابع   

 لیس ریاحَ وَحدَۀٍ، 

 خُطورِه. وَ لاصَدی القبُورَ فیِ

 وَ أمسِ ماتَ واحد  

   صَلیبهِماتَ عَلیَ

 خَبأََ وَ عادَ وَهجُهُ 

مادِ وَ الدُّجی   مِنَ الرِّ
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جا   تأجُّ

 کَرَزٍ کان یرُی بحَُیرَۀً مِن

یاءِ مَوعِداحَریقۀً مِن  (. 42م، ص1971ادونیس، ب«. ) الضِّ

هایی؛ در هایی دارد و سرچشمهترجمه: ای ققنوس، مرگ در میان جوانان ما، و زندگی ما، خرمن

شود. دیروز یکی مرد؛ بر وزد و نه پژواک گورها شنیده میوحدتی میمسیر گذر مرگ نه باد 

صلیبش جان داد؛ او پنهان شد امّا دوباره از میان خاکستر و ظلمت، برافروخته و درخشان بازگشت. 

 ای از نور،  یک میعاد.آمد؛ جرقهای از گیلاس به نظر میاو همچون دریاچه

ی ای است که اسطورهنخستین قصیده، «الحلم»با عنوان « مادالبعث و الر»ی مقطع اول از قصیده   

ققنوس را در ذهن ادونیس تبلور و شخصیت و هویت بخشید؛ زیرا در این قصیده، مرگ ققنوس به 

نماید و حیات شود؛ چرا که همراه مرگ، زندگی رخ میگر میصورت نوعی امید و آرزو جلوه

 آورد. به ارمغان میی ققنوس، افق روشن و خورشید را دوباره

 أحُلمُ أنَّ رِئتَیّ جَمَرۀ  » 

 ،  یخَطفَنُی بخورُها یطَیرُ بی لبِعَلبکُّ

 ،  بعَلبَکَُّ مَذبح 

 یقُالُ فیه طائر  مَولَّۀ  بموتهِِ 

 و قیِلَ باسم غَدِهِ الجَدیدِ باِسمِ بعَثهِ

 یحَترَِقُ 

 (.192-187م، ص1988) ادونیس، آ «.حَصادِه و الافُقُ وَ الشَّمسُ مِن

رباید و به سوی بعلبک بینم که ششهایم اخگر آتش است/ و بخور آن مرا در میترجمه: در خواب می

ی مرگ است/ و ای است که شیفتهشود در آن پرندهاست/ گفته می دهد/ بعلبک قربانگاهیپرواز می

 دستاوردهای اوست.سوزد/ و خورشید و افق از به نام فردای تازه و به امید زندگی دوباره/ می

های آتش یا اخگر آتش و بخور و قربانگاه، تصویر قربانی کردن را در تصویر شعری فوق واژه   

کردند مرده است قربانی ای که فکر میکند زیرا در اساطیر باستان برای الههدر ذهنمان مجسم می

 کردند تا دوباره زنده شود.می

بیند ز ققنوس را شاهدیم؛ شاعر خود را در لباس ققنوس میدر این قصیده نیز تصویر دیگری ا     

که خواهد سوخت تا از خاکسترش ققنوسی با همان هویت یا هویتی دیگر سر برآورد. او تنها راه 

داند و در این راه توان و نیرو و روحیه و نجات خود و مردم رنج دیده را فداکاری و سوختن می

 گیرد.  ی به کار میهایی سرشار از نشاط و پویایایده

سوزد تا دوباره از میان قربانی در این تصویر، ققنوس، همان مرغ عاشق سوختن است که می   

افزاید تا خورشید خاکستر سربرآورد، ادونیس بر آمدن خورشید و افق را بر اصل این اسطوره می

توان گفت که شاعر از ملت ورزی باشد. زیرا با این تفسیر میرمز پیشرفت و نماد بیداری و اندیشه

ی تمدن بشری عقب خواهد تا خورشید عقل خود را از خواب عمیق بیدار کنند و از قافلهخود می

کند و این نمانند. امّا ققنوس ادونیس، غربت و فداکاری و ایثار را در ژرفای خویش حس می

جود حس کرد و اکنون ی سوختن پدر، در آتش، با تمام واحساسی است که ادونیس هنگام مشاهده

 ققنوس، پدر معنوی اوست.

 گوید: و او خطاب به ققنوس چنین می
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 غُربتَکُ الَّتی تمُیتُ، غُربتَیِ »

، تنَتشَِی   غُربتَکُ الَّتی تحُِبُّ

 غُربتَکُ الَّتی تمَوتُ هلَعَاً بغَِیرِها 

 غُربتَکُ الَّتی تمُیتُ، غُربتَیِ 

 غُربتَکُ، الوَحید فیها، غُربتَیِ 

 غُربۀُ کُلّ خالقٍ یحَترَِقُ 

 (.69-68م، ص1988ادونیس،ب «. ) یوُلدَُ فیِه الافُقُُ  

میراند،/ غربت تو که عاشق است و سرمست عشق،/ غربت تو ترجمه: غربت تو که غربت مرا می

میراند./ غربت تو که غربت من در میرد،/ غربت تو که غربت مرا میاز شدّت عشق به دیگران می

 شود.سوزد/ و در خاکسترش افق زاده میی آفرینشگری است که میت./ غربت تو، هر الههآن تنهاس

کند تا بسوزند و از خاکسترش که مشاهده کردیم غربت، ادونیس و ققنوس را یکی و متحد میچنان   

شود مگر با افق زاده شود. آری، از دیدگاه ادونیس به دست آوردن مجدد قدرت واقعی میسر نمی

-واقعی که طبیعتاً رستاخیز یا زندگی دوباره را در پی دارد. و اینک ادونیس از ققنوس می مرگ

خواهد که بمیرد تا با قلبش، به این ملتی که در گرداب نابودی غرق شده است رستاخیز و زندگی 

 ی ملت خود رای ظلمت و عقب ماندگی را بدرَد آنسان که شاعر حرکت دوبارهدوباره ببخشد و پرده

 ببیند:

 فینیقُ، ألیَسَ مَن یرََی سَوادَنا » 

حِی   یحُِسُّ کَیفَ نمََّ

 فینیقُ، أنتَ مَن یرََی ظلَامَنا

حِی   یحُِسُّ کَیفَ نمََّ

 فینیقُ، مُت فدیً لنا  

 فینیقُ، و لتِبَدَأ بکِ الحَرائقُِ 

قائقُِ    لتِبَدَأ الشَّ

 لتِبَدَأ الحیاۀُ  

 (.70م، ص1988) ادونیس،ب« یا أنت، یا رَمادُ، یا صلاۀُ. 

کند که ما چگونه در حال بیند/ احساس نمیترجمه: ای ققنوس، آیا کسی که ظلمت و تاریکی ما را می

بینی/ چگونگی نابودیمان را محو شدن هستیم./ ای ققنوس، تو کسی هستی که تاریکی ما را می

ها باید از تو آغاز شود/ و کنی./ ای ققنوس، بمیر و فدای ما شو./ ای ققنوس، سوختناحساس می

 ها و زندگی؛/ ای تو، ای خاکستر، ای نماز.شقایق

کند که بنابراین ققنوس باید بمیرد تا زندگی ملتش آغاز شود. البته ادونیس در یک مورد دعا می   

ققنوس پس از سوختن همچنان در خاکستر خود بماند و از آن سر بر نیاورد و این شاید به دلیل 

ای خاص باشد که شعر در شاعر از بهبود اوضاع و خشم او از گرفتاریهای ملتش در برهه ناامیدی

 آن برهه سروده شد.

 کند:رستاخیز مشتاق میگاهی عدم تحققّ رستاخیز مورد آرزوی ادونیس او را به مرگ ابدی و بی   
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ماد صَلیّتُ أن تظََلَّ فیِ»  الرَّ

 -فیقصَلیّتُ ألّا تلَمَحَ النَّهارَ أو تُ 

 نبُحَر مَعَ السَّوادِ، نخَتبَرِ لیلکَ، لمَلمَ 

 صَلیّتُ یا فینیقُ 

 یهَدَأَ السِّحرَ وَ أن یکَونَ أن

ماد، الناّرِ فیِمَوعِدُنا فیِ  الرَّ

 (. 223م، ص1988ادونیس، آ«. ) یقَودَنا الجَنونصَلیّتُ أن

دعا کردم که روز را نبینی، یا به  ترجمه: ای ققنوس، دعا کردم که تو همچنان در خاکستر بمانی،/

ایم./ دعا کردم/ که موج جادو ور نشدهایم و در دریای تاریکی غوطههوش نیایی./ شبت را نیازموده

 آرام گیرد/ و میعاد ما در آتش باشد؛ در خاکستر./ ای ققنوس، دعا کردم که جنون راهنمایمان باشد.

این یک جوشش احساسی و عاطفی گذراست و ادونیس به البته با توجه به مجموعه آثار ادونیس،     

 کند.رستاخیز و زندگی دوباره اعتقاد دارد و مرگ ابدی را رد می

ققنوس و خورشید را به یکدیگر تشبیه و « الزمان الصغیر»قصیده « عودۀ الشمس»ی او در قطعه   

داند که انکار نشدنی میی ققنوس را پس از سوختن، حقیقتی کند و زنده شدن دوبارهمقایسه می

 کنند:را در غروب و طلوع خورشید مشاهده میهمگان از آن آگاهند؛ زیرا هر روز آن

 وَ حینما تنَتحَِبُ الْجراسُ و الطّریق» 

 المَدینۀِ هِجرَۀِ الشَّمسِ عَنفیِ 

عدِ عَلی  التلّال أیقظِ لنَا، یا لهَبَ الرَّ

 الحَزینۀ  تهَتفِ لرُِؤیا ناره -أیقظِ لنا فینیق

حَی و قبلَ أن  تقُال قبلَ الضُّ

 الطَّریقِ نحَمِلُ عَینیَه مَعَ 

 (.282م، ص1988ادونیس، آ«. ) المَدینۀعَوَدَۀِ الشَّمسِ إلیَفیِ

نالند/ در هجرت خورشید از شهر،/ ققنوس را برای ما بیدار کن، ها و راه میگاه که زنگترجمه: آن

/ ققنوس را بیدار کن تا رؤیای آتش محزون خود را فریاد کند،/ پیش های تندر بر روی تپهای زبانه

که در خواب قیلوله رود/ و چشمانش را همسفر با راه سازد/ در انتظار از چاشتگاه و پیش از آن

 بازگشت خورشید به شهر.

 نماد آتش از نمادهای پرکاربرد در سراسر دیوان ادونیس است. یکی از ناقدان دلیل کاربرد    

ی ققنوس، مرگ فراوان نماد آتش توسط ادونیس را علاوه بر تقدیس آتش و زایشگری آن در اسطوره

داند که این حادثه در برابر چشمان ی تصادف اتومبیل و سوختن وی در آتش میپدر او در حادثه

های ی کربلا و سوختن خیمهمعصوم کودک آن روز و شاعر امروز رخ داد، و نیز آتش حادثه

داند؛ چرا که شاعر در محیطی رشد کرد که هر ساله به تأثیر نمین)ع( را در این کاربرد بیحسی

شود و این امر در تصویرگریهای شعری مناسبتهای مختلف، مصائب حسین)ع( در کربلا بازگو می

 (.128م، ص1996ادونیس تأثیر گذاشته و در دیوانهای شعرش منعکس شده است. )محمد سعد، 

 مَهیار یضَرِبنُا»
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 یحَرِقُ فیِنا قشِرَۀَ الحَیاۀ 

برَ المَلامِحَ الوَدیعۀ، ...  وَ الصَّ

 (. 150م، ص1988ادونیس، آ«. ) و استسَلمِی للِناّر

های آرامش را، سوزاند/ و نیز صبر و نشانهی زندگی ما را، میزند/ پوستهترجمه: مهیار ما را می

 ..../ و تسلیم آتش شو.

د شورش و انقلابی ابدی بر ضدّ وضع موجود است. از این رو ادونیس گاه خود در اینجا آتش نما   

-کند. زیرا شاعر به آنچه هست قناعت نمیشود و گاه آتش را با قصاید خود متحّد میبا آتش متحد می

 نگرد که هنوز تکمیل نگردیده است. ای میکند بلکه به معجزه

 تکَتمَِل،مُعجزَۀِ لمَإلیَ»

 (.150م، ص1988ادونیس، آ«. ) المَاً تحُرِقهُُ أغنیاتیأتخَطَّی ع

سوزاند گام را میهایم آنای که هنوز تکمیل نشده است/ از دنیایی که ترانهسوی معجزهترجمه: من به

 دارم.برمی

 تقَنعِّی باِلخَشَبِ المَحروق» 

 یا بابلَِ الحَریق و الْسرار، 

 أنتظَِرُ اللهَ الَّذی یجَیء 

 باِلنَّارِ  مُکتسَیاً  

 مُزَیِّناً باِللوُلو المَسروق 

 (.189،ص1988ادونیس، آ«. ) المَحارِ رِئۀِ البحَرِ مِنَ مِن 

آید/ ردای ترجمه: چوب سوخته را نقاب کن/ ای بابل حریق و اسرار/ من منتظر خدایی هستم که می

 دف.آتشی را در بر کرده/ آراسته به مروارید دزدیده شده/ از عمق دریا، از ص

ج -5-2  حلّا

-را به عنوان نماد مرگ و زندگی دوباره برمیحلّاج نیز یکی دیگر از نمادهایی است که ادونیس آن

ی او حلّاج نیز ققنوسی دیگر است که باید بقای دیگران متحمل رنج شود و سرانجام گزیند. به عقیده

های ن نقاب حلاج با واقعیتبا بر چهره نهاد« مرثیۀ الحلاج»ی قربانی گردد. ادونیس در قصیده

 (.78-77، ص1383جوید. )عباس، حاکم بر جامعه، از نماد مرگ و رنج سود می

م، 1986گرایی شورید. ) ادونیس، بی ادونیس حلّاج از کسانی است که بر سنتبه عقیده   

که تواند مصداق یکی از عناصر پراکنده انقلابی در جهان عرب باشد. رستاخیزی (، پس می151ص

کند، همان رهایی مردم از رنج و گرفتاری است. به نظر ادونیس، حلاج در حلّاج برای آن تلاش می

 دیدگان برسد.ور کند و به داد ستمتمام روزگاران وجود دارد تا انقلاب را شعله

-حلّاج از دیدگاه ادونیس الگوی برتری برای روشنفکری و هنرمندی در تمام دوران به شمار می   

کند. ادونیس در واقع حلّاج را که حکام وقت ابتدا که برای رهایی و تغییر و انقلاب تلاش می رود

گزیند دار آویختند چونان سمبلی ماندگار برمیمردم را در بغداد علیه او شورانیدند و سپس او را به

و  های فکری ادونیس چون میل به قربانی شدن، جاودانگی، رنجدر حلّاج نیز شاخصهزیرا 

 شود.روشنگری، آماج تهمت قرار گرفتن دیده می

 گوید: ی بغداد میادونیس در مورد این ستاره
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 ریشَتکَُ المَسمَومةُ الخَضراء» 

 ریشَتکَُ المَنفوُخةُ الْوداجِ باِللَّهیبِ 

 بغدادَ،باِلکَوکَب الطاَلعِ مِن 

 تاریخُنا وَ بعَثنُا القریبُ 

 (.310م، ص1988ادونیس،آ«. ) موتنِا المُعَادفیِ -أرضِنافیِ

ی آتش ورم کرده  است / با هایش با زبانهتو که رگموی موی مسموم و سبز تو،/ قلمترجمه: قلم

ی طلوع کرده از بغداد، / تاریخ ما و رستاخیز ما نزدیک است / در سرزمینمان، در مرگ ستاره

 مان.تکراری

د. چرا که در جستجوی رستاخیز پس از مرگ شوهایش ظاهر میادونیس خود در نقش اسطوره   

ی شعری و چه در زندگی فردی و اجتماعی. او به دنبال آزادی انسان و رهایی است چه در تجربه

 داند.ی تحول میاست. ادونیس شهادت را لازمه

کشد و راهش را به باور ادونیس حلّاج خود ققنوسی دیگر است که در چشمهایش آتش شعله می   

برد و ما او را رود و حلاج را یا خود تا آن بالاها میکند این شعله تا آسمان فرا مییروشن م

 بینیم  که از بغداد طلوع کرده و شعر و زایش را با خود همراه دارد.ای میهمچون ستاره

گناه در بغداد بر دار ی او، بیفهمی هم عصرانش از کلام و اندیشهحلّاج که زمانی به دلیل کج   

گونه که مسیح )ع( در سرزمین رفت، اکنون نمادی برای زایش در عصر پرتلاطم است؛ همان

گناه مصلوب شد، به این دلیل که درک صحیحی از پیام او صورت نگرفت. حال وقت آن الجلیل، بی

ی این سرزمین و ی منجمد و یخ زدهفرا رسیده است که حلاج یا مسیح با حضور خویش، پوسته

 را گرمای حیات عطا فرماید و سبزینگی را جایگزین جمود و اختناق کند.مردمان آن 

 بغَدادَ یا کَوکَباً یطَلعَُ مِن» 

عرِ وَ المِیلاد،    مُحَمَّلاً بالشِّ

 یارِیشَۀً مَسمُومَۀً خَضراء. 

 بعَید یبَقَ للِآتینَ مِنلمَ

دَی و المَوتِ وَ الجَلیدِ   مَعَ الصَّ

یة هذهِ الارضِ النُّشُ فیِ  ورَّ

 یبَقَ إلّا أنتَ وَ الحُضُور لمَ 

عدِ الجَلیدّیة    یالغُۀَ الرَّ

 (.310-311م، ص1988ادونیس،آ«.)هذهِ الْرضِ القشُُورِیَّة، یاشاعِرَ الْسرارِوَالجُذُورِ فیِ 

موی کنی؛/ ای قلمی طلوع کرده از بغداد / که بار شعر و زایش با خود حمل میترجمه: ای ستاره

آیند / همراه پژواک و مرگ و یخ بز، / چیزی باقی نمانده است برای کسانی که از دور میمسموم س

/ در این سرزمین رستاخیزی،/ چیزی باقی نمانده است جز تو و حضور تو. / ای زبان یخی تندر / 

 ها.ای، ای شاعر رازها و ریشهدر این سرزمین پوسته

بیند که برگرفته از هویت حضرت مسیح )ع( حلاج میای در در این قصیده، ادونیس هویت تازه   

ی دار است. امّا صلیب پایان زندگی واقعی نیست باشد چرا که پایان زندگی ظاهری هر دو، چوبهمی

 بلکه آغاز زندگی است. 
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گمان به شکلی دیگر باز ی عمر کسی را ظالمانه پاره کنند، بیبینی اساطیری اگر رشتهدر جهان   

-بنی تاریخی مرگ حسینگیرد. این اندیشه در شعر معاصر در خاطرهزندگی را از سر میآید و می

آید منصور حلّاج، مسیح، سیاوش و ... تصویر شده است. از مرگ چیزی برتر و فراتر به جهان می

 (.790و 789، 1355که مردن سرچشمه زیستن است. )محمد جعفر، 

کند، همان رهایی مردم از رنج و برای آن تلاش می رستاخیزی که حلّاج به اعتقاد ادونیس   

گرفتاری است؛ حلّاجِ انقلابی، زندگی بخش در تمام روزگاران است که در این روزگار هم حضور 

ور گرداند و به داد ستمدیدگان دارد تا انقلاب را شعلهیابد و موانع زمان را از سر راه بر میمی

 برسد.

منُ استلَقیَ عَلیَ»   یدََیک الزَّ

 وَ النُّارُ فیِ عَینیَک 

 مُجتاحَة  تمَتدَُّ للِسَّماءِ  

 (. 311م، ص1988ادونیس،آ« ) بغدادَ...یا کَوکَباً یطَلعَُ مِن

کشد؛ / ترجمه: زمان در دستان تو افتاده است/ و آتش در دو چشمت؛ / و سرکشانه سر به آسمان می

 کند ... ای که از بغداد طلوع میای ستاره

ی حلّاج است چرا که شاعر، آتش و حلول ذات عارفانه را به در این قصیده، زمان تسلیم اراده   

حلاج است. و « اللهفناء فی»یکدیگر پیوند داده است. پرَِ آتش گرفته، نشان عرفان اوج گرفته و 

گهای ی ری مرگ او نیست، بلکه بارانی است که برای تغذیهخاکستر حلّاج در شعر ادونیس نشانه

ی ققنوس که رمز تولید و زایش از اش از نماد حلّاج از اسطورهبارد. ادونیس در استفادهآدمیان می

درون خود است، بهره جسته است. به روایت برخی از اساطیر ادونیس )اسطورای( فرزند این پرنده 

-ده است که میی حلاج سوخته و خاکستر بر باد داده شاست، لذا ادونیس شاعر، خود را بازمانده

دهد شعر و میلاد یا همان زایش خواهد راه او را ادامه دهد و چیزی که او را به حلاج پیوند می

 (.77، ص 1383است. )عباس، 

کند لذا برای نمایان ی فوق حلاج با واقعیتهای موجود و سنتهای حاکم قطع رابطه میدر قصیده   

جوید و سرمای معه، از نماد مرگ و رنج سود میکردن جمود و تعصب و اختناق فکری حاکم بر جا

 فرستد. ی مقابل گرمای آتشی است که حلّاج را به آسمان میمرگ درست نقطه

 مهیار دمشقی -5-2

ای مهیار دمشقی شخصیتی تاریخی است. امّا ادونیس با بازپروری شخصیت مهیار او را همچون آینه

ادونیس برای برقراری ارتباط بین خود و نماد  برای بازنگری تصویر خویش برگزیده است. ولی

ی مهیار نمادی برای تمرد بر دهد. این چهرهای به او میمورد نظرش یعنی مهیار وجهی اسطوره

های اصلی ظلم و ستم مانند تیمور لنگ قد علم کرده طلبان است که در برابر مهرهطاغیان و سلطه

 است.

در عصر عباسی است که احتمالاً ادونیس با توجه به گری مهیاریک شاعر متهم به شعوبی   

اش، این شخصیت را مناسب دیده است تا از زبان او به نقد واقعیت شخصیت او و گرایش شعوبی

بیند و خود هایی میسابقه همت گمارد. شاعر میان خود و مهیار شباهتموجود و برپایی انقلابی بی

-ر هر دو سرزمین خود را ترک کرده و برای تحقق آرمانخواند. شاعر و مهیارا مهیار دمشقی می

اند. مهیار در روزگار آل بویه به بغداد رفته بود، ادونیس نیز به های خود به سرزمین دیگری رفته

 بیروت مهاجرت کرد.
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طور که مطرح شده گرایش شعوبی مهیار و این که مدتی بر دین زردتشت بوده و بعد از آن آن   

گشته است، با پریشانی و سرگردانی ادونیس در میان باورهای فکری و دینی تطابق  مسلمان و شیعه

دارد، همان باورهایی که به انکار واقعیت تمدنی عرب، و احیای قومیت فینیقی در سرزمین شام، و 

گری است که در اعماق وجود مهیار رویارویی با ملیت عربی موسوم بود. این خود نوعی شعوبی

کوشد تا این ویژگی را گاه بر قدرت نشورید، امّا ادونیس میکه مهیار هیچدارد. با ایندیلمی وجود 

های سیاسی دینی ادونیس اشاره دارد که در قالب و نقاب ی زیر به آرمانوی نسبت دهد؛ سرودهبه

 (.86-85، ص1384مهیار ترسیم گشته است. ) احمد عرفات، 

 وَجهُ مهیارَ نار  » 

 نجومِ الْلیفۀ، تحرقُ أرضَ ال 

 هوَُ ذا یتَخَطیّ تخُُومُ الخلیفۀ 

 رافعِاً بیَرقَ الْفولِ، 

 هادِماً کلَّ دار،  

 (.29م، ص1971ادونیس، آ«. ) هوَُ ذا یرفضُّ الْمامۀَ  

ی مهیار آتشی در گرفته در زمین اختران آشناست. اینک مرزهای خلیفه را پس پشت ترجمه: چهره

ای است، او کسی است که امامت را انکار ی هر خانهسقوط، ویران کننده ی پرچمنهد. برافرازندهمی

 کند.می

خواند. آنها را به تحول و دگرگونی، به ادونیس مردم زمانش را به انقلاب، تمرد و قیام فرا می   

ی تیمور و مهیار، تجسم آشکار مهیار در قصیده شود.تازه شدن و دوباره متولد شدن رهنمون می

رساند امّا باز ی رستاخیز از طریق مرگ است با آنکه تیمور او را بارها و بارها به قتل میهاندیش

 شود. هر بار مهیار زنده ظاهر می

 (26، ص1381) نجمه، 

ی مهیار و بیان افکار و عقاید خود از زبان او ناگهان به خود پردازی در آینهادونیس بعد از خیال   

ه خواب دیده، و مهیار هم شکست خورده و از راه منحرف گشته است امّا شود کآید و متوجه میمی

 در حقیقت، گمراه اصلی خود ادونیس است: 

 أینَ صارت ریاحُک مهیارُ أینَ؟ »

 لاتقَلُ خاننی مداری 

 تهدنی خُطواتی لاتقَلُ ضللّتنی دروبی، وَ لمَ 

 (. 460م، ص1988ادونیس، آ«. ) أینَ صارت أغانیکَ، مهیار، أینَ؟

هایم مرا ترجمه: قدرت و سروریت کجاست مهیار؟ کجاست؟ مگو مدارم بر من خیانت کرد؛ مگو راه

 های تو مهیار؟ کجاست؟اند، کجا شد ترانههایم مرا هدایت نکردهگمراه ساخته و گام

ا شود. بنابراین نماد رادونیس به این نابودی و شکست که مهیار دچار آن گشته است، تسلیم نمی   

که جایگاه و گوید. او بعد از اینرها کرده و از درد خود و رسالتی که بر دوشش است، سخن می

را در قالب مهیار به شناسد و آننقش خود را برای ایجاد تغییری اساسی در دستگاه سیاسی می

-دهد و به رویارویی با واقعیت موجود میکند، برای جنگ اعلان آمادگی میهمگان معرفی می

 ردازد؛پ

 أعُلنُ الانَ، أختارُ هذا المکانَ » 
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 کَلماتی فووس  

 و لصِوتیَ شکلُ الیدین  

 (. 46م، ص1988ادونیس، ب«. ) أعلنُ، الآنَ، أنِّی حَطاّبُ هذا الزمان

گزینم؛ واژگانم تیرهایی است، صدایم شکل دو دست کنم، این مکان را برمیترجمه: اکنون اعلام می

 شکن این روزگارم.کنم که من هیزمم میرا دارند؛ اکنون اعلا

که وی انتخاب نموده، چه بسا بیروت باشد که به جای دمشق برگزیده و در پی « این مکانی»و    

 اش در تحققّ آن شکست خورده است.شهرت و عظمتی که در آغاز زندگی ادبی

راوان دارد؛ زیرا که های قهرمان انقلابی و شورشی، در شعر ادونیس حضوری فبا ویژگیمهیار    

ای وجود دارد و آن اینکه هر دو سرزمین خود را ترک کرده و برای بین شاعر و نمادش رابطه

اند. مهیار در روزگار آل بویه به بغداد شان به سرزمین دیگری رفتههای شعریتحقق بخشیدن آرمان

رگردانی هستند؛ چون رفت و ادونیس به بیروت؛ هر دو در باورهای فکری و دینی دچار نوعی س

معروف است که مهیار دین زرتشتی را فرو نهاد و مسلمان و شیعه گشت و ادونیس نیز در میان 

باورهای فکری و دینی سرگردان بوده و به انکار واقعیتّ تمدنی عرب و رویارویی با قومیت عربی 

رفیع دارد که یکی از پردازد. مهیار در پیشگاه ادونیس جایگاهی برای احیای قومیتّ فینیقی می

 (.85-84، ص1384نامد. ) احمد عرفات، می« أغانی مهیار الدمشقی»اش را های شعریمجموعه

 مَلکِ  مهیار  » 

 مَلکِ  و الحِکَمُ له قصَر  وَ حَدائقُِ نارٍ   

 مَلکِ  مهیار  

یحِ یحَیا فیِ   مَلکَُوتِ الرِّ

 (. 254م، ص1988ادونیس، آ«. ) أرضِ الْسرارِ وَ یمَلکُِ فیِ

های آتش دارد؛ / مهیار پادشاه است، / ترجمه: مهیار پادشاه است؛ / پادشاهی که حکومت، کاخ و باغ

 کند / و مالک سرزمین رازهاست.در ملکوت باد زندگی می

کند؛ چون حتی آنان که و اینجاست که ادونیس از تباهی و سقوطی که دچارش شد، سخت شِکوه می

 دند، به وی خیانت کردند:ورزیبه او عشق می

 مَهیار، وَجه  خانهَُ عاشِقوُهُ » 

 (. 255م، ص1988)ادونیس،آ«. مَهیارُ، أجراس  بلِارَنینٍ  

 هایی بدون صداست.ای است که عاشقانش به اوخیانت ورزیدند؛ / مهیار زنگترجمه: مهیار چهره

درون سرگردان شاعر در وطنش و در دیوان مهیار دمشقی، اساساً خود مهیار نماد و سمبل ذات و 

 جوید.ال خود را میاست که شهر آینده و ایده

 الحیرۀ وطنه لکنه ملیء  باِلعیونِ » 

 یرعبُ و ینعشُ 

 یرشح فاجعۀ و یفیضُ سخریۀ

 (.143م، ص1988ادونیس، آ«. ) یقشر الانسان کالبصله 
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کند./ از چشمانش داب میترساند و هم شاترجمه: وسرگردانی میهنش است امّا پر از چشم./ هم می

 کند.شود/ و انسان را مثل پیاز پوست میریزد و سیلاب تمسخر جاری میفاجعه و درد می

تازد و ی است که به سرزمین حروف میاامّا مهیار که الگوی ادونیس است یه ستاره نیست، نیزه   

بینیم کند. میباد زندگی میبرد و علی رغم خیانت مریدانش در ملکوت خونش را تا خورشید بالا می

مشغولیهای نفسانی های فلسفی و دلکه مهیار دمشقی ادونیس در واقع نماد شخصیتی است که اندیشه

ی بهتر را برای بشر به ارمغان آورد. در این جاست هایی که قرار است آیندهکند، اندیشهرا بیان می

شود، چه این خون اره یا رستاخیز نمایان میکه تصویر مهیار از طریق ترسیم فداکاری و زندگی دوب

کند. این در حالی است که ریخته شده که راه را در برابر حقیقت و تازه شدن و زندگی دوباره باز می

 ها ناتوان است.زبان مستقیم و غیر سمبولیک در بیان این اندیشه

 امام حسین)ع( -5-4

-هایی است که پیروزی را در شهادت میتامام حسین )ع( در شعر ادونیس، یکی دیگر از شخصی

انجامد ولی این اقدام را داند جنگش با نیروهای باطل به شهادت او و یارانش میبیند. او با این که می

 داند.تنها راه برای دستیابی به مقصود می

ها و امگیرند تا اثبات کنند که شکست قیشاعران معاصر، امام حسین را به عنوان نماد به کار می   

های بزرگ های بزرگ در عصر حاضر و شهادت قهرمانانش، با گذشت زمان به پیروزیانقلاب

 (.122م، ص  2006منجر خواهد شد. )علی عشری ، 

کنند، اشاره دارند؛ بزرگ را برپا می هایییاور ماندن کسانی که قیامشاعران ضمناً به تنهایی و بی   

-گویند. تنها کسانی میشوند و ندای دعوت آنان را لبیک نمیهمراه نمیها هایی که سایرین با آنقیام

 توانند چنین وقایعی را به پا کنند که مجاهدانی بزرگ باشند.

ی حسین)ع( به عنوان نماد مرگ و شهادت به اوج تعبیر و تصویرگری درشعر ادونیس اسطوره   

ندوه و قیام است، انقلابی بنیان برانداز است ی ای این نمادپردازی عارفانه که اسطورهرسد. جلوهمی

که ریشه در جان شاعر دارد وحکایتی است که از کودکی بر ناخودآگاه او نقش بسته است؛ انقلابی 

بیند. ی مظاهر وجود را رو به یک قبله میجوشد و همهدرونی و بیرونی که از خونی پاک می

 (.148، ص 1381)نجمه،

تصویر عمیق دیگری از شرایط و اوضاع روز عاشورا را نشان داده « مرآۀ الشاهد»ادونیس در  

-باشد تا بدین وسیله مردم را تحریک نماید و تابلوی انسانی و غمگر شرایط مبارزه میاست که بیان

ها گرید و گلها بر او میانگیزی را ترسیم نماید که در آن تمام هستی متأثر از غم حسین است، سنگ

 ی حسین روان و جاری است. ها به دنبال جنازهروید و رودخانهی حسین میاز کنار شانه

ماحُ فیِ»  ت الرِّ  حَشاشَةِ الحُسَین وَ حَینما استقَرََّ

 الحُسَین وَ ازَیَّنتَ بجَِسَدِ 

 وَ داسَتِ الخُیوُلُ کُلَّ نقُطةٍَ 

 الحُسَین جَسَدِ فیِ

 الحُسَین، وَ استلُبِتَ وَ قسُِّمَت مَلابسِ

 الحُسَین رأیتُ کُلَّ حَجَرٍ یحَنوُ عَلیَ

 رأیتُ کُلَّ زهرةٍ تنَامُ عِندَ کَتفِِ الحُسَین 

 رأیتُ کُلَّ نهَرٍ 
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 .(394م، ص1968ادونیس، «. ) الحُسَینجِنازَةِ یسَیرُ فیِ

ها بر جان حسین )ع( نشست / و با پیکر حسین آراسته شد/ و اسبان هر نقطه ترجمه: آنگاه که نیزه

های حسین ربوده و تقسیم شد/ من دیدم که سنگها در برابر بدن حسین را زیر سم آوردند/ و جامهدر 

خوابند/ من دیدم که هر ی حسین میی گلها بر روی شانهحسین سر خم کردند./ من دیدم که همه

 کند.ی حسین همراهی میرودی برای تشییع جنازه

بخش است. او معتقد است امام تموز و مسیح، زندگی در شعر ادونیس نیز امام حسین )ع( مانند   

حسین )ع( با شهادت خویش، حیاتی سرسبز و آزاد به مردمش هدیه داد و مرگ او باعث رستاخیز و 

 شود.حیات دوباره می

ی همیشه جاوید حسین را زیبایی اسطورهاست، ادونیس به « کلمات»در شعری دیگر که در مورد    

 به کار گرفته است.

 کَلمَات   » 

 شَهِدَت جُثَّۀُ الحُسَین 

 الرّافدِین وَ هِی تبَکِی وَ تجَرِی مَعَ 

 حِضنهِا وَ عِشتُ مُتُّ فیِ

 (.235م، ص1968ادونیس،«. ) وَ طمَرتُ شَرایینهَا وَ نبَشََتُ 

ترجمه: کلماتی/ شاهد جنازه حسین)ع( بودند/ گریان و اشک ریزان همراه دجله و فرات / و من در 

 وش آنها مُردم و زنده شدم )زیستم(/ رگهایش)کلمات( را دفن کردم و نبش کردم.آغ

ی ی حسین )ع( و اسطوره)سَر و رود( نیز میان اسطوره« الرأس و النهر»ی ادونیس در قصیده   

کند. شهادت حسین )ع( در کربلا معادلی برای مصلوب شدن مسیح در مسیح )ع( پیوند برقرار می

ای ترین عامل رویکرد او به چنین اسطورهای شیعی مهمید تولد ادونیس در خانهجلجتا است. شا

-آید و خبر از رویایی مینظیری از مرگ و زندگی است. چوپانی میای که الگوی بیباشد؛ اسطوره

در (. » 97، ص 1355النَّهر.... )محمد جعفر، حَلمَتُ أنَّ رأسَاً / فیِ» دهد که در خواب دیده است: 

 ....«ویا دیدم که سری/ در رود روان بود ر

دهد و میان او و چوپان اولین کسی است که آمدن سر ) که اشاره به سر حسین دارد( را خبر می   

کند. حسین )ع( شکل دیگری رود که نمادی از باروری و مرگ و خیزش است، ارتباط برقرار می

-ان به آمدنش بودند. آنان در صحرا به سر میشدگاز مسیح )ع( است که چوپانان اولین بشارت داده

دهم و آن این ای برایشان نازل شده و گفت: اینک بشارت خوشی عظیم به شما میبردند که فرشته

ای که مسیح خداوند باشد، متولد شده است. دهندهاست که امروز برای شما در شهر داوود، نجات

: 2و سپس خبر آن را در همه جا منتشر کردند. )لوقا چوپانان به بیت اللحم رفتند، بشارت را دیدند 

 (.18 -8ص

ی کهف از سر گونه که سورهگوید؛ همانشنود که سر حسین )ع( سخن میچوپان در رویا می   

ای که خود تاکیدی بر رستاخیز پس از مرگ و زندگی جاویدان مبارک حسین )ع( شنیده شد؛ سوره

 آید:رسد و سر نیز همراه با جریان آن مییل آنجا میشود و ساست. رویای چوپان محقق می

وت صَوت  مِن»   المَاء، یقَوُلُ الصَّ

 (.110)همان،ص« ماتَ لکَِی ینُهِیَ عهدَ المَوت.

 گفت: او جان سپرد تا روزگار مردن را فیصله دهد.آمد، میترجمه: آوایی از رود می
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ها ها، پایانی برای تباهیفداشدنش برای انسان امام حسین )ع( همان مسیح )ع( است که با مرگ و   

ی مومنان را حسین )ع( رفت که گناهان همه»ها ارزانی داشت. و آغازی برای زندگی و میلاد آن

 (.12، ص1384)سوسن، « بخرد به تنهایی، جان خود را فدیه داد

های عاطفی بهگیری از جنبدین ترتیب امام حسین رمز حق و عدالت است و شاعر ضمن بهره   

داند و با مقایسه شرایط کنونی با را برای همیشه قابل تکرار میی آنوتاریخی قیام امام حسین تجربه

 های تاریخی فرا خوانده تا رستگار گردند.زمان امام حسین ملتهای عرب را به استفاده از این تجربه

در اشعار ادونیس به  های چهارگانهچه در این مقاله شرح و تحلیل گردید، این است که سمبلآن   

حیات دوباره و رستاخیز تأکید دارد. و نمای کلی از شعر سیاسی، اجتماعی و فلسفی ادونیس است. 

-ای است برای انتشار اندیشهی انفجاری هولناک است، و وسیلهآتشفشانی دم کرده که هر لحظه آماده

 هایی که رنگ عصیان و تمرّد دارد.

 گیرینتیجه -6

های مختلف او ها در سرودههای شاعری ادونیس است. این سمبلگرایی از علاقهنمادپردازی و سمبل

بخشند و مفاهیم مورد نظر او را عمیق کارکردهای گوناگون دارند. و معمولاً به شعر او وسعت می

ها ی سمبولیستکنند. اگرچه سمبل در شعر ادونیس دارای بسامد بالایی است امّا کاملاً با معیارهامی

های کلیدی اشعار ادونیس دارای بافت سمبلیک است چه مسلم است، بسیاری از واژهمطابق نیست.آن

ها، شعرهای او قابل فهم نیست. ققنوس، حلّاج، مهیار، و و بدون در نظر گرفتن معنای نمادین آن

-یی ادونیس به این سمبلتری هستند که بر حیات دوباره تکیه دارند. گوامام حسین، نمادهای معروف

 ها توجه بیشتری کرده است.

گزینش زبانی نمادین و سمبولیک از سوی ادونیس، افزون بر عوامل سیاسی و اجتماعی و استبداد    

های شعری ها و جریانکند، ناشی از آشنایی او با مکتبای که او گزارش میحاکم بر فضای جامعه

شوند که در شعر نوعی ابهام هنری پدید آید و شعر به سوی ها باعث میغرب نیز هست، این سمبل

های سیاسی، او برای بیان دیدگاهچند معنایی حرکت کند و درنگ و تأمل خواننده را برانگیزد. 

اجتماعی و فلسفی خود از نمادهایی استفاده کرده است که هر یک به نوعی، نمایانگر بخشی از 

 های اوست.نگرش

ای، مطرح کردن فرهنگ ایثار و تنها هدف ادونیس در استفاده از نمادهای اسطورهترین و شاید عمده

قربانی شدن و فداکاری است، فداکاری برای ایجاد زندگی دوباره و تحرک و نشاط در مردمی که به 

دلایل مختلف از همه چیز حتی از زندگی مأیوس شدند. او برای ایجاد این انگیزه نه تنها از قهرمانان 

-ای بهره گرفته بلکه گاه از قهرمانان واقعی و حقیقی نیز سود جسته است. شخصیتدین اسطورهنما

هایی چون مهیار، ماجرای شهادت امام حسین)ع(، حتی ماجرای به دار آویخته شدن حلّاج و ... تا 

 روح ایستادگی و مقاومت و امید به زندگی را در کالبد ملتش بدمد.

که هر کدام نوعی از حیات « ققنوس، حلّاج، مهیار و امام حسین)ع(» هایی چون بازپردازی سمبل

ی وافر ادونیس به چنین مفهومی است. که در این ی علاقهدهند نشان دهندهدوباره را بازتاب می

 مقاله به شکل مشروح بررسی شده است.
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